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احوال پرسي هاي ما بصورت تعارف درآمده و سريع 16
چطوره؟  تو  حال  گوييم  مي  وقتي  ولي  شود  مي  تمام 
يعني واقعاً دلم مي خواهد بدانم و مي خواهم بيايم در 
اگر واقعا حال  نيازي داري؟ ما  تو و بدانم چه  زندگي 

هم را بپرسيم خيلي ازمشكلات حل مي شود.
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دکتر لطفعلی کریمی

                                                                             
 هانيه سبزواري� 

جوهر خودكـارهـايـم تـمـام شـده اسـت،              
انـد،  دفـتـرهـايـم سـيـاه و مـچـالـه شـده                  

 هـايـم مـات      قـدرت و چشـم      دستهايم بـي 
 از بس تو را كشيدم... بينندمي
 ... و نيامدي    

                                                      سال بيست و يكم    1585شماره                 6صفحه 
 روزنامه

  94دي     3شنبه  پنج هنري -ادبي 

نگاه تو
  زنده ياد سهيلا يونسي 

 هزار دفعه آمدم زيارت نگاه تو
 كشان كشان كشيده ام، تني به كوره راه تو

 چو مرغ بال بسته اي به راه تو فتاده ام
 مگر خدا كند روم شبي به سرپناه تو

 جوانيم به مستي و جنون و بي دلي گذشت
 ام تباه توچو آمدم به خود كه واي، گشته

 دلي سپرده بودمت بدون هيچ شاهدي
 شكسته اي امانتم همين بود گناه تو

 از آن سير گشته ام به روزهاي تار خود
 ي سياه توكه گشته روزهاي من، چو طره

 كسي به من ستم نكرد، به جز تو و دو چشم تو
 كشم، بود از آن نگاه توتمام آنچه مي

 هاي غمبه خرمن وجود من فتاده شعله
 هاي آه تومگر گرفته دامنم، شراره

 تو آمدي و همرهمت، سپاه عشق فتنه گر
             ي سپاه توهاي دل، ز حملهشكست قلعه

فضاي خالي
  زنده ياد محسن پزشكيان 

 شايد فضاي قلب من
 ستهاي پاك مقدس تهي شدهاز آيه

 كه قمريان خوب
 اندسوي ديار خويش سفر كرده

 هاكه دسته دسته ماهي
 آن ماهيان پاك و صميمي

 چاووشي مهاجرتي شوم بر زبان
 اندهاي دگر كردهرو سوي آب

 شايد
 ستي خونينيقلبم اسير پنجه
 كه هر غروب
 هاي هراسانبر دشت آب

 تپداي شوم ميكه در خيال وسوسه
 در آبگير پهن خليج فارس

 ي خورشيداز چشم غم گرفته
 چكدخون مي                  

 كه بر لبان موج
 ي ديدار سنگ ساحل نيستنغمه               

 كه هر پرنده را
 آواز عاشقانه، به منقار، مرده است

 
 شايد 

 ي چشممخشكيده است چشمه
 شايد اجاق گرم دل من فسرده است

 
 روزي اگر به چشم من اشكي بود
 روزي اگر به قلب من آهي بود

 كردمآن را نثار پاي تو مي
 اي آسمان نيلي نامحدود

 منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه            

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
tolou2@yahoo.com 

 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 آوا رضايي 
 محمود شيربازو: مترجم

 قراري ديگر با تو داشتم
 پنهانم

 پشت پيشانيت ،
 گره خورده

 ديدگانم
 بر دهانت

 هنوز
 ردپايت
 جاريست
 بر دستانم

  
Our promise was something else 
I am hidden 
Behind Your forehead 
And my eyes 
Are tied with your look 
I still feel your trace 
On my hands 

 
  

 تمامي سلولها
 نفسم را مي نوازد

 آرام
 آرام

 در عقربه هاي ساعتي كه
 افتاده از صدا

Slowly and calmly 
My cells 
Play my breaths 
In a broken clock 

  
  

 در شكلِ بي هيچي
 در اولين سطر
 گم مي شوم

 گم
 و چه تلخ

 در غربت نگاهم
 مي چكم هنوز ،

 و پرتاب
 در حضورِ هوشيار

 !اما 
In a shapeless figure 
In the first sentence 
I will be lost 
How bitterly I will be dropped 
In my strange looking 
And I will be thrown  
In My consciousness  
But! 

 
  

 آنگاه كه ايمن مي شوم از
 كلامت

 مي رويم از
 نگاهت

When your voice 
Gives me 
Confidence 
I will grow again 
By your lovely eyes 

دردانه
  شايسته(اشرف كشاورز( 

 هاي تو بي حد و حسابشيطنت
 برد، تا عمق خوابخستگي را مي

 هاي تو، همرنگ طلوعچشم
 حرفهاي تو، همرنگ بهار

 هاي تو، قشنگ و دلفريبخنده
 هايت آتشي بر جان ماستگريه

 اماي بهارين، واژه
 امكوچك و دردانه
 امخواهر هفته ساله
 اي قشنگ موطلا

 امشادي جانانه

روزنامه

تویی که نمی شناسمت
یک روز می آیی

و من
با دل دریائیم

امواج را
هموار خواهم کرد 

***
تو مانند کابوسی

همیشه
به بسترم

چسبیده ای

The waves know

The depth of my love

One day you will be returned

And by courage of love

I will calm the waves of the seas.

******

You are like a nightmare 

Sticking to my bed

بال شکسته                                                                                                                
پرهای رنگ رنگ

چشمان تیله ای
آواز بامدادی اش 

از پشت شیشه های مه
شد سیم خاردار

شد رشته های تور اسارت.
از پشت میله ها

 آسمان 
به بال شکسته می ماند.

بگستران                                                                                            
با لبخند نگاهت

تیشه بدست فرهاد می دهی
شمشیر می ستانی از آشیل

مهرت بگستران
تا زوربایی بدون زور بیاید؛

یا دست کم صدایی نشکند
با عبور هواپیمایی
پشت چراغ قرمز

هوراس،
تروا را چشم اندازی از بوسه 

و ترانه می بیند.

لبخند اشتباهی
دیشب تو لبخند زدی، قند در دلم آب شد، لبخند زدم، 
یکه خوردم، او از پشت سرم به سویت آمد. آری من از 

لبخند تو اشتباه برداشت کردم.

شکسته  سقفهای  این  به  خودمان.  خانه  به  برویم  بیا 
هنوز  اما  اند  سوخته  ها  نخل  آنجا  نیست.   اعتمادی 

ایستاده اند.
ما با کارون و ماه و ترانه درد مشترک داریم، روی حصیر 
می خوابیم اما... دفتر ترانه های حافظ هم آنجاست. صبح 

خانه پر از بوی و نفس باد صبا خواهد شد.
کنیم.  ترانه  را  دردهایمان  و  کارون  و  ماه  نشینی  شب  به  برویم   بیا 

دعای روشن چشم های خیس اینجا برآورده نمی شود.
بیا برویم به دیار سیب های سوخته، گهواره های شکسته و نفس های 

خسته...
بیا برویم به شرجی زیبای خودمان... اهواز...

وسوسه
تنهایی وسوسه ی قدم زدن است

رفتن، زیر باران
خیس شدن

ماندن،
یخ زدن تا مغز استخوانت

آب شدن بی چتر
تنها من، می بارم

تنهایی روزهای ابدی ات را

        روح باران
پنجره را باز می کنم

می خندد، صبح در انعکاس نور
آسمانی چه تمیز

آبی و نقره ای و پاک و لطیف
تکه ابری تنها

کوههایی خوشبخت
شاخه هایی سرمست

از بلور شبنم
دسته زاغی خوشحال

آفتابی یکدست
و هوایی که پر از عطر گل است

بی گمان، دیشب باران زده است

سنگینی نگاه کسی بر دلم نشست    

سروی به روی طاقت قلبم کمین زده است 

هی بر و بر نگاه خجالت نمی کشد         

» هاامرتان؟ «»سلام منم یادتان که هست «

و این صدا چقدربه گوش من آشناست       

این که خدای عاشق بنده است از الست  

حالا چه او بزرگ شده، قد کشیده است     

مردی که اولین گنه شرعی منست

»س س سلام اشک« دوتا چشم خیس شوق  

من، او میان بغض تر عشق می شکست 

فریده هاشمی

فاطمه بیضایی

راضیه عسکری 

اولین گناه 

دکتر حسین  الهی قمشه ای


